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     ∗∗∗∗كامران ندري                                                                                                                

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ميثم خسروي

  

  چكيده

ها گاهي در پرداخت ذخاير قـانوني بانـك مركـزي دچـار كسـري       در نظام بانكداري با ذخاير جزئي، بانك
بانكها ذخاير احتياطي نگه داري مي كنند كه در انتهاي دوره پرداخـت ذخـاير، مـازاد    برخي از . شوند مي

از بانكهاي .  در اين شرايط اين عرضه و تقاضا زمينه ساز بازاري براي ذخاير بانك مركزي مي شود. دارند
اتي خـود  ي اين بازار، اين نرخ را به عنوان نرخ بهره هـدف عملي ـ  مركزي مدرن به دليل اهميت نرخ بهره

گيـرد   جاست كه قراردادي كه در مبادلات ذخاير بازار بين بـانكي صـورت مـي    نكته اين. كنند انتخاب مي
متفكران بانكداري اسلامي سـعي  . گيرد قرارداد قرض است كه در شريعت اسلامي بدان زيادتي تعلق نمي

اين مقاله چـارچوب هـاي   . نماينداند قرارداد هاي جايگزيني براي مبادله در بازار بين بانكي معرفي  كرده
مربوطه را به تفكيك روابط مبادلات بين بانكهاي تجاري و مبـادلات بـين بانـك مركـزي و بانـك هـاي       

 .دهد تجاري معرفي و در نهايت مورد نقد و ارزيابي قرار مي

  

   بازار بين بانكي، بانكداري اسلامي، وجوه بانك مركزي، ذخاير قانوني: واژگان كليدي
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  مقدمه 

، هر كنش اجتماعي و )Smith 1981: 14( تقسيم كار و مبادله براي تخصصي شدنِ بيشتر
اي بـوده،   اگر اقتصـاد، رابينسـون كـروزه   . كند اقتصادي را محفوف به حقوق بين فردي مي

هاي اقتصادي بعـد حقـوق ميـان     تقسيم كار و تشريك مساعي وجود نداشته باشد، فعاليت
امـا بـا پيشـرفت اجتمـاع و گسـترش      . گيـرد  اي صـورت نمـي   فردي ندارند؛ چرا كه مبادله

هـاي   هاي اقتصادي بسـيار جزئـي هـم از جنبـه     افزايش تخصصي شدن، فعاليت مبادلات و
مسائل حقوقي مربـوط بـه   : 1 شكلشود كه در  مختلف با حقوق بسياري از افراد درگير مي

  . ، قابل مشاهده استمسير توليد تا مصرف كالاها
هـاي توليـد و سـهم بـري آنهـا از       مسائل حقوقي دسته اول ناظر به روابط ميان نهاده       

ي دوم پس از توليد و با تجارت كالاي توليد شـده اتفـاق    مسائل حقوقي دسته. توليد است
ي سوم ناظر بـه   ستهمسائل حقوقي د. افتد و متقاضيان، مصرف كنندگان نهايي نيستند مي

ي مصـرف   بازار مصرف كنندگان نهايي و در نهايت مسائل دسته چهارم نيز مربوط به حوزه
اهميت اين مسـائل حقـوقي از اهميـت مبادلـه در قـوام نظـام اجتمـاعي ناشـي         . باشد مي
داد و  و مبادلـه  بـر  شود، مى تشكيل انسانى نوع افراد بين كه مدنى اساس اجتماع. شود مي
 گـردد  است و قوام نظام مبادله كه موجب تعاون بين افراد در تقدير معيشتشـان مـي   ستد

بر ايفاي حقوق طرفين بـا گسـتردگي    )543: 1374 محمدحسين سيد علامه طباطبايي،(
به همين . است مسائل حقوقي مربوط به مسير توليد تا مصرف كالاها: 1 شكلياد شده در 

مسائل حقـوقي  : 1 شكلخاطر در فقه اسلامي اگر از مشروعيت قيمت كشف شده در بازار 
سوال كنيم، پاسخ بدين صورت خواهد بود كـه اگـر    مربوط به مسير توليد تا مصرف كالاها

حقوق افراد در طي فرآيندهاي توليد تا مصرف مـورد اجحـاف قـرار نگرفتـه باشـد منـافع       
حاصل از هر نوع  2به طور كلي در اقتصاد اسلامي، مشروعيت عايديِ. 1مبادله مشروع است

فعاليت اقتصادي، منوط است به فرآينـدهايي كـه فعاليـت اقتصـادي، در بسـتر آن شـكل       
كه همان منـافع  -در واقع، اگر فرآيندها، مشروع باشند، خروجي فرآيندها نيز . گرفته است

ايـن فرآينـدها بـه دو نـوع پسـيني و پيشـيني       . مشروع است -طرفين درگير معامله است
گردنـد و شـامل    فرآينـدهاي پيشـيني بـه قبـل از مبادلـه، مربـوط مـي       . شـوند  تقسيم مي

                                                                                                               
 .البته در اينجا فرض اين است كه توزيع قبل از توليد عادلانه است 1.

  )Capital Gain + Dividend( برابر است با بازدهي به علاوه سود سرمايه  . 2
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هايي است كه موضوع معامله، در آن فرآيند اقتصادي توليد شده و به بـازار رسـيده    فرآيند
به عنوان مثال اگر دو ميوه فروش در يك بازار سنتي و كاملاً رقابتي با قيمـت برابـر   . است

تومان از اين فعاليت اقتصادي سود ببرنـد بـا    2000يك كيلو سيب را بفروشند و هر كدام 
هـا غصـبي    ي اول، مالك محصـولات عرضـه شـده نباشـد و سـيب      اين تفاوت كه فروشنده

هاي بـاغ خـويش را بـراي فـروش آورده باشـد، بـه دليـل عـدم          باشند، ولي نفر دوم سيب
مشـروعيت  ي اول  مشروعيت فرآيند پيشيني، عايدي حاصل از اين معامله بـراي فروشـنده  

فرآينـد  . باشـد  ي دوم مشروع  مي ي ميوه، براي فروشنده ندارد ولي منافع حاصل از معامله
شـود؛ مـثلاً    گردد كه كـالاي مـورد مبادلـه اسـتفاده مـي      پسيني به فرآيندهايي اطلاق مي

 عـاملى، (فروختن انگور به كسي كه اطمينان داريم از آن شـراب مـي سـازد، حـرام اسـت      
  .1)271:  ق  ه 1412  على بن لدينا زين ثانى، شهيد

 مسائل حقوقي مربوط به مسير توليد تا مصرف كالاها: 1 شكل

  
حقـوقي     - با اين توضيحات مشروعيت منافع اقتصادي منوط به مشروعيت فرآيندهاي فقهي

هـاي فقهـي پذيرفتـه شـده در شـريعت       هاي مشروع، چارچوب فرآيند. خواهد بود همربوط
در بازار پول،  چارچوب قـرض بـراي   . كنند هستند كه حقوق طرفين مبادله را تضمين مي

ي اسلام، اشتراط زياده را در  شود كه شريعت متعاليه مبادلات بين بانكي در نظر گرفته مي
                                                                                                               

البته اين مساله باز مي گردد به يك مبناي اصولي كه آيا حرمت دلالت بر فساد معامله مي كند يا نه برخي نظير  .1
موافق نيستند كه معامله هم فاسد مي باشد ولي برخي فقها قائل به دلالت حرمت بر فساد ) حلقةالاولي(شهيد صدر

  .مي باشند كه مورد اخير شاهد مثال ماست
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لـذا بـراي تبيـين    . شمارد ه و آن را از مصاديق ظلم ميچارچوب قرارداد قرض جائز ندانست
هايي غير از قرض براي  گيرد بايد چارچوب شرعي از نرخي كه در بازار بين بانكي شكل مي

ــانكي را در آن چــارچوب   ــين ب ــازار ب ــادلات ب ــف نمــود و مب ــا انجــام داد آن تعري ــن . ه اي
  . را معرفي خواهيم نمود هاي فقهي  چارچوب

به بررسي امكـان سـنجي فقهـي بـازار بـين بـانكي در بانكـداري         )1389(ان و الهيموسوي        
ابتدا ضروت وجود بازار بـين بـانكي را بـراي  مـديريت نقـدينگي در نظـام       . اسلامي پرداخته اند

بانكداري، تبيين كرده و پس از آن به معرفي ابزار هاي رايج براي مديريت نقدينگي در بانكداري 
در نهايت هم ابزارهايي را براي مديريت نقـدينگي در  . ري اسلامي پرداخته استمتعارف و بانكدا

شـيرازي و  . بازار بين بانكي براي بانكداري اسلامي بـر اسـاس فقـه اماميـه معرفـي كـرده اسـت       
نيز با تبيين اهميت و ضرورت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي و متعـارف   )1389(اكبري

) 1385(حاجيـان  . براي اين هدف در بانكداري اسلامي معرفي مـي كننـد   ابزار مرابحه كالايي را
در كتاب بازار بين بانكي ريالي در چهار فصل به معرفي بازار بين بانكي، تجربه كشورهاي ديگـر،  
بــازار بــين بــانكي ريــالي در ايــران و ارائــه الگــويي بــراي بــازار بــين بــانكي در ايــران پرداختــه 

ا به بررسي چالش هـاي مـديريت نقـدينگي در بانـك هـاي اسـلامي       ابتد) 1386(سليماني.است
پرداخته سپس به زير بناهاي نهادي مديريت نقدينگي از جمله بازار  پول بـين بـانكي، صـندوق    
بازار پول غير ربوي و بازارهاي مالي بين المللي اسلامي مي پردازد و سر انجام به تجربه برخي از 

  .كندكشورها در اين باره اشاره مي 
آنچه اين تحقيق را از تحقيقات فوق متمايز مي كند، ارزيابي چارچوب هاي ناظر بـه بـازار           

  . بين بانكي به طور جامع مي باشد
  

  معرفي اجمالي بازار بين بانكي. 1

ها امكان برداشت توسط صـاحب حسـاب وجـود     هاي بانك در بخش قابل توجهي از سپرده
. هايي بايد نقدينگي داشته باشـند  دارد و بانكهاي تجاري در قبال برداشت از چنين حساب

سـپرده هـاي قابـل    %  100ولي تجربه بانكداري نشان داده اسـت كـه نيـازي نيسـت كـه      
ها از سـوي   ي سپرده چرا كه احتمال برداشت همه برداشت به صورت نقد نگه داشته شود؛

ي صاحبان حساب، بسيار نزديك به صفر است، مگـر در شـرايط بحرانـي كـه هـراس       همه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
6-

02
-0

6 
] 

                             4 / 24

http://mieaoi.ir/article-1-145-en.html


 1393پاييز ، هشتم ترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

127

لذا براي مديريت ريسك نقدينگي نگه داري درصدي از اين سپرده هـا  . ايجاد شود 1بانكي
در نظـام  . شـود  مـي به اين نظام بانكداري، نظام بانكداري با ذخاير جزئـي گفتـه   . كافيست

هـاي   هاي تجاري موظف هستند درصـدي از ميـزان سـپرده    بانكداري با ذخاير جزئي بانك
. قابل برداشت خود را تحت عنوان ذخاير قانوني در حسابي نزد بانـك مركـزي نگـه دارنـد    

بدين ترتيب هر بانكي نزد بانك مركزي حسابي تحت عنوان حساب ذخـاير، دارد كـه ايـن    
در . باشـد  2هاي قابل برداشت در نسبت ذخاير قانوني يد برابر با حجم سپردهميزان ذخاير با

ها مازاد ذخاير و بعضي ديگر كسري ذخـاير   اين نظام بانكداري، امكان اينكه برخي از بانك
بـا تشـكيل    تواننـد  مي ،قانوني دارند ي هايي كه مازاد ذخيره بانك. داشته باشند وجود دارد

وام هـاي   ايـن . وام دهنـد  ،اند هايي كه با كسري ذخاير مواجه شده كآن را به بان يك بازار،
 Choudhry(هسـتند   3بين بانكي را وجوه بانك مركزي مي گويند كه معمولا يـك شـبه  

2005: 28(  
هـايي كـه كسـري     در زماني كه بانكهاي با مازاد ذخيره، آنهـا را بـه بانـك   ، 1920دهه 

 روبينسون. )Mishkin and Eakins 1998: 223(اين بازار ايجاد شد  ،داشتند قرض دادند
 ،تعريـف مضـيق   در: دو تعريف براي وجوه بانك مركزي يا فدرال عنوان مي كنـد  )1980(

هـا بـه يكـديگر بـه      هايي است كه از حساب سپرده ذخاير احتياطي بانـك  وام وجوه فدرال
  .وام داده مي شود شبه،صورت يك 

 ي مواجهـه هـا بـا    هايي اسـت كـه بانـك    وام يهمه ،تر اين وجوه اما در تعريف گسترده
محـل ايـن    اًلزوم ـ ،يعني در تعريف گسترده ؛كنند تغييرات دفعي در ذخاير خود مبادله مي

ــا وام ــره ،ه ــاب ذخي ــده نيســت   ي حس ــرض دهن ــك ق ــاطي بان  Robinson and)احتي

Wrightsman1980 : 231). مختلف شعب در را بسياري وجوه بانكي است ممكن كه چون 

 ساير اختيار در وجوه بازار در را ها آن دارد مازاد كه مواقعي در و دارد نگه نقد صورت به خود

خريـداران وجـوه فـدرال بـراي      ف،در هـر دو تعري ـ . (Rose,2000: 334)دهد قرار هابانك
 Robinson and(در بـازار وجـوه فـدرال وارد     بانك مركزي، جلوگيري از تنبيهات قانوني

Wrightsman 1980: 231.( قرض گيرندگان وجوه فـدرال   نيتر مهمتجاري  يها بانك لذا
  .(Rose2000 : 433)هستند تا ذخايرشان نزد بانك مركزي به ميزان لازم برسد

                                                                                                               
1. Bank Panic 

2. Required Reserve Ratio 

3.Over Night 
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  چارچوب هاي جايگزينِ قرض ربوي در ادبيات بانكداري اسلامي. 2

بـر اسـاس   اند بـدون تمسـك بـه قـرارداد قـرض و       متفكرين بانكداري اسلامي سعي كرده
قراردادهاي حقوقي پذيرفته شده در چارچوب فقه اسـلامي بسـتر حقـوقي مناسـب بـراي      

منـد   هاي اسلامي را از مزاياي اين بـازار بهـره   معاملات بازار بين بانكي فراهم آورده و بانك
 )1389( در بخشي از ادبيات مربوط به بازار بـين بـانكي اسـلامي نظيـر موسـويان     . نمايند

هـاي قـرارداد    گاهي تمامي ابزارهاي جايگزين براي بازار پول، به عنوان يكـي از جـايگزين  
. شوند در حاليكه بازار پول، اعم از بازار بين بانكي است قرض در بازار بين بانكي مطرح مي

گردد كـه امكـان اسـتفاده از ذخـاير      در اين پژوهش تنها قراردادهاي جايگزيني مطرح مي
  . آورد ها فراهم مي و بانك مركزي را براي بانكها  ساير بانك

  

  هاي تجاري مبادلات بين بانك. 1-2

 

  قرض الحسنه متقابل. 1-1-2

: ق.ه 1411 محمـد  بـن  حسـين  أصـفهانى،  راغـب ( باشد قرض در لغت به معناي قطع مي
در مقراض به معنـاي قيچـي بهتـر نمايـان گشـته        اين معناي لغوي به عنوان ريشه. )666
اي از مال است كه انسان در عوض بازگردانـدن بـدل    مچنين قرض به معناي قطعهه. است

در اصطلاح علم فقه نيز قرض به معناي عقدي است كه متضمن . 1پردازد آن به ديگري مي
در صورت  -ازاي در ذمه قرار گرفتنِ ضمانت بازگرداندنِ مثل آن  تمليك مال به ديگري در

: ق.ه 1427 بـاقر  ايروانـي، ( باشـد  مي -درصورت قيمي بودن -و يا قيمت آن –مثلي بودن 
  :صحت عقد قرض، منوط به شرايط زير است. )228

قـبض تنهـا   . گردد قرض گيرنده بايد مال را قبض كند و الا مالك آن نمي: قبض -1
به معناي در دست گرفتن مال نيست، بلكه مراد تحويـل گـرفتن مـال از سـوي     

 .باشد ميقرض گيرنده 

 .مال مورد قرض، عين باشد نه دين و يا منفعت -2

                                                                                                               
  )راغب(بدله رد بشرط المال من الإنسان إلى يدفع ما سمي  .1
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يكي از احكام عقد قرض كه در اين بخش محل بحث خواهد بود اين است كه ربا در قـرض  
. يا عيني در بازپرداخت مال اسـت  1ربا در قرض به معناي اشتراط زياده حكمي. حرام است

ام و بنا بر نظـر صـاحب جـواهر،    لذا اگر چنين اشتراطي در معامله صورت گيرد، معامله حر
و بنـا بـر نظـر برخـي      )334:  ق  ه 1404  حسن محمد الجواهر، صاحب نجفى،( كل معامله

  . ي آن باطل است ديگر از فقها، تنها زياده
در شريعت اسلامي، قرض الحسن يا همان قرض بدون زيـادت مشـروط، بسـيار    

لذا يكي از اهداف نظـام  . ده  استمورد ستايش قرار گرفته و حتي برتر از صدقه معرفي ش
از اين رو، يكي از عقـودي كـه در بانكـداري    . باشد مالي اسلام گسترش اين سنت نيكو مي

بـازار بـين   . اسلامي به عنوان جايگزين قرض ربوي معرفي شد، قرض الحسـنه بـوده اسـت   
ر بـودن  اين قرارداد انتفاعي نيست و بـه دليـل صـف   . بانكي نيز از اين قاعده مستثنا نيست

بـراي تحريـك عرضـه،    . مواجه خواهد شـد  2قيمت، تقاضا در اين بازار قطعاً با جيره بندي
بـدين اوصـاف يكـي از    . گردنـد  ها به تعهد جبران خدمت عرضـه كننـده متعهـد مـي     بانك
هايي كه برخي از محققين براي تامين نقـدينگي كوتـاه مـدت در بـازار بـين بـانكي        روش

اين روش بانك هاي اسـلامي بـر اسـاس     در. نه متقابل استكنند قرض الحس پيشنهاد مي
اي، توافـق   هـا طبـق معاهـده    بانـك . دهنـد  به همديگر قرض الحسنه مـي  اعتباري، ي رتبه
يكـديگر را حـل كننـد     -نهايتـا سـه روزه   -نقدينگي بسيار كوتاه مـدت  تكنند مشكلا مي
به تعهد طـرفين مبنـي بـر    قيد متقابل در اين قرارداد . )102: 1389 الهي and موسويان(

  .تامين نقدينگي يكديگر اشاره دارد
اين روش به لحاظ كارايي براي بكـارگيري در بـازار بـين بـانكي و همچنـين فقهـي               

  :داراي اشكالاتي به نحو ذيل مي باشد
بـه دليـل اينكـه در     در قرار داد قرض الحسنه اين است كه اشكال كارايي اين روش        
شود و همچنـين اسـتقراض از سـوي متقاضـي،      عايدي نصيب عرضه كننده نميچ هيبازار 

بـه   .هزينه بر نيست اين شيوه، بازار را با عدم استقبال و عدم كارايي مواجـه خواهـد كـرد   
تعبيري ديگر قرض الحسنه متوقف است بر خيرخواهي طـرفين، وقتـي دو موسسـه مـالي     

ناسبي براي تـامين نقـدينگي آنهـا مـي     خير خواه يكديگر باشند قرض الحسن چارچوب م
هاي دولتي با فرض عدم اتحاد مالكيت از اين چارچوب اسـتفاده   به عنوان مثال بانك. باشد

                                                                                                               
 .زياده حكمي مثل اينكه در بازپرداخت علاوه بر اصل مال، شرط كند كه سفارش او را به مديرش بنمايد  . 1
 .ماند شود و بخشي از آن بدون نقدينگي باز مي ي تقاضا اقناع نمي يعني همه  . 2
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اما وقتي نظام بانكي رقابتي باشـد پيشـنهاد قـرض الحسـنه بـه عنـوان يـك        . خواهند كرد
بايـد  . قرارداد محوري و پركاربرد به عنـوان جـايگزين قـرض ربـوي معقـول نخواهـد بـود       

به هر حال اگر يك قـرارداد  . گاه چارچوب پيشنهاد كرد ها را در بازارها شناخت و آن انگيزه
خواهنـد سودشـان را    غيرانتفاعي را به عنوان جايگزين مبادلات در شرايطي كه عوامل مـي 

چرا كه بانكها مي توانند از جـايگزين هـاي   . 1باشيم حداكثر كنند، منتظر عدم استقبال مي
كه اعطاي قرض، مشروط به ملزم  اين عقد تنها زماني. نظير مشاركت استفاده كنندديگري 

شدن طرف مقابل بر رفع نيازهاي نقدينگي باشد بـه عنـوان يكـي از راهكارهـا مـي توانـد       
هزينـه شـدن اسـتقراض و     مطرح شود كه البته علاوه بر اشكال عدم كارايي در جهـت بـي  

  .آيد باقي خواهد ماند كه در ادامه ميخدشه به ثبات مالي، اشكال فقهي آن 
كـه در   تعهد بـه جبـران مشـكل نقـدينگي     بر مبنيطرفين اشتراط  اما اشكال فقهي؛      
 محسـوب شـده و   ي حكمي زيادهاست،  نامه به صورت صريح يا ضمني صورت گرفته تفاهم

حال ممكن است گفته  ).137: 1391 علي امير and موسويان( سازد را ربوي ميعقد قرض 
شود كه شرط قرض متقابل احتمالي است نه قطعي، ممكن است بانك مقابل نيـازي پيـدا   

اما در واقعيت احتمال اينكه بانكي به منابع نقدينگي ديگري نياز نداشته باشد صـفر  . نكند
چرا كه در شـرايط رقـابتي و فضـاي غيـر     . است، تنها ممكن است زمان آن به تأخير بيفتد

هايي صورت خواهد گرفـت كـه در رتبـه هـاي      آل، توافق تنها بين بانك خواهانه و ايدهخير
ي اعتباري و ريسك  اعتباري و ريسك نقدينگي نزديك به يكديگر هستند و بانكي كه رتبه

گاه حاضر به توافق با بانكي كه به لحاظ ريسـك نقـدينگي در    نقدينگي او كمتر است، هيچ
بدين وصف بـا دقـت در واقعيـت هـاي نظـام بـانكي در       . شد شرايط بحراني است، نخواهد

خواهيم يافت كه جبران وام براي تامين نقدينگي از سوي بانك قرض گيرنده قطعي اسـت  
ها  به طور كلي مي توان گفت يكي از بدترين، جايگزين. تنها زمان بازپرداخت معلوم نيست

نكي اين پيشـنهاد اسـت، چـرا كـه     مطرح شده در ادبيات بانكداري اسلامي در بازار بين با
  . 2براي دوري از ربا به ربا متوسل شده است

                                                                                                               
 .مويد اين انتظار، تجربه بانكداري اسلامي در بازار تسهيلات است .1

قرض الحسن قطعاً قرارداد مباركي براي توسعه روابط اجتمـاعي و اخلاقـي و اقتصـادي در جامعـه اسـت؛ ولـي        . 2
 .بكارگيري اين قرارداد در جايي كه براي آن تاسيس نشده به نوعي ظلم به شريعت و اين قرارداد مي باشد
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 خريد دين. 2-1-2

  الـدين  فخـر  طريحـى، ( آيـد  اي بوجود مي دين در لغت به معناي بدهي است كه در معامله
 فراهيـدى، ( 1كتاب العين، هر چيزي كه حاضر نيست را دين ناميـده اسـت  . )251: 1416
ي فـرد   در اصطلاحِ فقهاي شيعه نيز هر چيزي كه در ذمه. )72: ق.ه1410  احمد بن خليل

دين حال كه اكنون موعد : كنند فقها دين را به دو نوع تقسيم مي. شود باشد دين گفته مي
فقهـاي  . سررسيدش فرا رسيده است و دين مؤجل كه سررسيد آن در آينده خواهـد آمـد  

يعنـي اگـر شخصـي    . معاملـه قـرار داد  تـوان مـورد    اند كه دين مؤجل را مي شيعه پذيرفته
توانـد بجـاي اينكـه منتظـر      اي انجام داده است و به ازاي آن ديني طلـب دارد مـي   معامله

سررسيدش بماند، سند دين را به قيمتي كمتر، قبل از سررسيد بفروشـد و بـه نقـدينگي    
 ر،صـد ( انـد  بـراين اسـاس، بسـياري از فقهـا عمليـات تنزيـل را جـايز دانسـته        . دست يابد
جمله ابزارهايي كه در بانكداري اسلامي بـراي   به همين خاطر از. )151: 1388 محمدباقر

تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي، بازرگـاني و خـدماتي مـورد اسـتفاده قـرار      
داري را  مالي مـدت  گيرد، خريد دين است كه به سبب آن بانك، سفته برات يا هر سند مي

قيمت خريد اين اوراق كمتر از ارزش اسـمي  . خرد مي را واقعي باشد ي كه ناشي از معامله
توانند بخشي از اسناد تنزيلـي خـود را بـراي خريـد و      ها مي بانك. باشد آن در سررسيد مي

فروش به بازار بين بانكي عرضه كند و در مواقعي كه به نقدينگي نياز دارد به فروش اسناد 
بحـث اصـلي    . )111: 1389 الهي and موسويان(بپردازد به خريد آنها  ،و در صورت مازاد

تواند  هاي يك شبه كه محل بحث اين پژوهش است، بيع دين مي اينجاست كه در بازار وام
ها نزد بانـك مركـزي    كه ذخاير بانك جايگزين مناسبي براي قرض باشد يا خير؟ در صورتي

انكي اسـتفاده كنـد، بيـع ديـن     كاهش يابد و بانك براي جبران آن بخواهد از بازار بـين ب ـ 
ها را به نحو شرعي توصيف كنـد يـا خيـر؟ فـرض كنـيم بانـك        ي بين بانك تواند رابطه مي

آيا مـي توانـد   . ها با كسري نقدينگي مواجه شده است تجاري اول به خاطر برداشت سپرده
؟ بيـع ديـن   2براي دست يابي به نقدينگي با بيع دين و تنزيل ديون، مشكلش را حل كنـد 

هـاي بـا    ها كه دارايـي  كند كه اوراق بهادار، تسهيلات اعطايي به افراد و شركت پيشنهاد مي
شود را جهت دست يابي به نقدينگي در بازار به سـاير   سررسيد آتيِ بانك اول محسوب مي

ميليارد از تسهيلات اعطـايي بانـك اول كـه     1به عنوان مثال . هاي تجاري عرضه كند بانك

                                                                                                               
 دين فهو حاضراً يكن ل ء مشي كل  .1
 .هاي مؤجل هستند داراييدقت شود كه ديون در اينجا همان  .2
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ميليون، به بانك دوم عرضـه   995ي چند روز آينده است را در ازاي سررسيد پرداختش ط
ميليون را از ذخاير احتياطي مـازادش بـه حسـاب بانـك اول      995بانك دوم اين . كند مي

از همـين  . هايش خواهد بـود  سازد و بانك اول با اين نقدينگي پاسخگوي سپرده منتقل مي
  .عطاي تسهيلات نيز استفاده كردتوان براي تامين ذخاير قانوني و ا چارچوب مي

  : ي فقهي در اينجا وجود دارد چند مسأله 
به دليل اينكه تسهيلات مؤجل هستند و سررسيد آن در آينـده اسـت، ايـن سـؤال پـيش      

توان يك بدهي مؤجل را تحت قرارداد بيع دين فروخت؟ در پاسخ به  خواهد آمد كه آيا مي
 ه قائل به جواز بيع دين مؤجـل و حـال هسـتند   اين مساله بايد گفت كه غالب فقهاي شيع

و از ايـن حيـث    )396 5ج: 1374 يوسـف  بـن  حسـن , حلـي  علامـه  ;170: 1381 ثابت(
. ي ديگر ناظر به مقـدار بازپرداخـت ديـن از سـوي دائـن اسـت       مسأله. مشكلي وارد نيست

صورت مساله اين است كه هنگام وصول دين يا همان أخـذ بازپرداخـت تسـهيلات، بانـك     
اي  ميليون يا يك ميليارد؟ عـده  995وم بايد چه ميزان مطالبه نمايد؟ بنابر مثال مذكور، د

ميليـون   995قائـل هسـتند كـه در مجمـوع بايـد      ) ره(از فقهاي اماميه نظير شهيد صـدر 
 دريافت شود يعني خريدار دين حق ندارد بيش از آنچه به دائـن پرداختـه، دريافـت كنـد    

ي فقهـاي شـيعه، مـديون را ملـزم بـه       ؛ امـا قاطبـه  )153–152: 1388 محمـدباقر  صدر،(
: خالصـي  and محمـد  بن محمدجواد, عاملي حسيني( دانند پرداخت تمامي مقدار دين مي

بر اين وصف، اشكال خريد دين اختلاف فقهـي موجـود   . )171: 1381 ثابت) (22-21 5ج
  .در پذيرش اصل و يا جزئيات اين قرارداد است

كـه بانـك بـا كسـري نقـدينگي بـراي پاسـخگويي بـه          يد دين زمانيبدين ترتيب خر       
توانـد بـه عنـوان يكـي از      ي فقهـا، مـي   شود، بنابر نظر قاطبـه  ها مواجه مي برداشت سپرده

هـا، مثـل اوراق مشـاركت     حال اگر سـاير دارايـي بانـك   . هاي قرض استفاده شود جايگزين
هـاي   از بازار ذخاير بـه زيـر شـاخه   مؤجل، مورد بيع دين قرار گيرند محل تامين نقدينگي 

بـدين ترتيـب يكـي از    . ديگر بازار پول منتقل شده است كه به بازار ذخاير مـرتبط نيسـت  
ي ذخاير را  هاي قرض ربوي در بازار بين بانكي، خريد دين است كه امكان معامله جايگزين
د كـه در  گيـر  آورد و با عرضه و تقاضاي اين قـرار داد، نـرخ وجـوهي شـكل مـي      فراهم مي

  .چارچوب شرع پذيرفته است
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  تسهيلات مشاركتي. 3-1-2

در معناي اول شركت دلالـت بـر مالكيـت مشـاع     : رود شركت در فقه به دو معنا به كار مي
در معنـاي دوم شـركت   . دارد؛ يعني مالي كه، دو يا چند مالك به نحو مشاع داشـته باشـد  

تجارت بـا مالشـان بـا اشـتراك در سـود و      دلالت دارد بر توافقي بين دو نفر يا بيشتر براي 
سه نـوع شـركت   . شركت در معناي دوم ، عقد بوده و محل بحث نگارش حاضر است. زيان

شـركت  . شركت ابدان، شركت وجوه و شـركت مفاوضـه  : در شريعت حرام اعلام شده است
 گيرد مبني بر اينكه هر كس بـه طـور   ابدان توافقي است كه بين دو يا چند نفر صورت مي

شركت وجوه عقدي است كه چند . مستقل كار كند ولي سود تجارت را با هم تقسيم كنند
نفر از كساني كه در بازار اعتبار داشته ولي سرمايه ندارند توافـق مـي كننـد تـا بـا خريـد       

شركت مفاوضه هم . كالاها به صورت نسيه و فروش آنها سود را بين يكديگر تقسيم نمايند
... يه درآمدهاي فـرد اعـم از كسـب و كـار و غيـر آن نظيـر ارث و       به معناي شراكت در كل

تنها نوع شركت كه حلال است شركت در مال است كـه بـه معنـاي شـراكت در     . باشد مي
از شرايط مال مـورد شـركت ايـن    . سود و زيان كارهاي اقتصادي حاصل از اموال شركاست

ل بايـد قابليـت امتـزاج داشـته     در ثاني مـا . است كه مال بايد عين باشد نه دين يا منفعت
  .عقد شركت، عقدي جايز است. باشد
ي سود را يك طرف ببرد، صحيح نيست ولـي   در شركت اگر طرفين توافق كنند همه       
  موسوى اللهّ روح سيد خمينى،(توانند توافق كنند تنها يكي از آنها ضرر را متحمل شود مي

ي اوليه اسـت نـه ميـزان     سود بر اساس سرمايهدر شركت نحوه تقسيم . )443:  ق  ه 1426
اگر يك طرف دو برابر ديگري سرمايه داشته باشـد سـهم او از سـود و ضـرر دو     . كار كردن

  .برابر ديگري است
هاي مهم و كـاراي قـرض ربـوي     بانكداري اسلامي عقد مشاركت را يكي از جايگزين         

ي بازار بـين بـانكي نيـز گفتـه      در حوزه. )59: 1381 موسويان( داند در بازار تسهيلات مي
تواننـد قراردادهـايي بـراي تـامين مـالي متقابـل در چـارچوب         هـا مـي   شده است كه بانك

از بانـك هـاي    ،هايي كه نياز به نقدينگي دارند بانك. مشاركت در سود و زيان داشته باشند
يلات مشـاركتي  گيرند اما اين تسهيلات قرض با بهره نيست بلكـه تسـه   ديگر تسهيلات مي

 ).140: 1390 مهـدي  محمـد  دژدار،(گـردد   است كه تنها تقسيم سود و زيان مشخص مي
در . فرض كنيد بانك اول در اعطاي تسهيلات مشاركتي دچار كمبود نقدينگي شده اسـت 

هاي داراي مازاد ذخاير، آنهـا را در   تواند با دريافت بخشي از سرمايه از بانك اين شرايط مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
6-

02
-0

6 
] 

                            11 / 24

http://mieaoi.ir/article-1-145-en.html


  مبادلات وجوه بانك مركزي در بازار بين  بانكيبررسي 

 

 

134

اشـكال ايـن چـارچوب    . شريك گردانـده و تسـهيلات مشـاركتي اعطـا نمايـد     سود و زيان 
جايگزين، اين است كه در مواجهه با هراس بانكي و تامين ذخاير قانوني نزد بانك مركـزي  

گـردد و شـراكت در    كارا نيست به دليل اينكه نقدينگي صرف فعاليت هـاي توليـدي نمـي   
  .معناست سود و زيان بي

  

 متقابلمشاركت . 4-1-2

كـه تـامين مـالي     شـود  تنظـيم مـي  يك قرارداد مشاركت بين بـانكي   در مشاركت متقابل،
مـورد   ي مشروط به اينكه خالص استفاده از اين روش در يـك دوره  ؛متقابل را توسعه دهد

مبلغي تسهيلات دريافت كند، بانك ديگـر   ،ر بانكي در يك روزگيعني ا. صفر باشد ،بررسي
در روز ديگري در همان دوره مبلغي مشابه طلـب تسـهيلات كنـد و     حق دارد از اين بانك

چنانچه بانك دوم به تسهيلات متقابل نياز نداشت و منابع او همچنان در اختيار بانـك اول  
بود به تناسب مانده و مدت در فعاليت انتفاعي بانك اول شريك بوده و در سـود آن بانـك   

   ).140 :1390 مهدي محمد دژدار،(سهيم خواهد بود 
اشكال اساسي دو چارچوب جايگزين اخيـر ايـن اسـت كـه از لحـاظ مـدت زمـاني،                

مبادلات بازار بين بانكي عمدتا يك شبه اسـت و  . هاي بازار ذخاير نيست متناسب با ويژگي
از ايـن رو  . فعاليت هاي اقتصادي كه سود يك شبه داشته باشـند، بسـيار معـدود هسـتند    

  .يگزين مناسب و كارا براي بازار بين بانكي باشدتواند جا مشاركت نمي
  

  ي موازي مرابحه. 5-1-2

ي كـالا را بـه اطـلاع خريـدار      مرابحه عقدي است كه به موجب آن فروشنده قيمـت تمـام شـده   
. فروشد را به قيمت بالاتر مي رساند و پس از آن، با در نظر گرفتن يك ميزان سود مشخص آن مي

عقـد مرابحـه از عقـود    . باشد و نسيه كه معمولاً نرخ سود نسيه بالاتر مينقد : مرابحه دو نوع است
مرابحـه مـوازي زمـاني    . متأخري است كه در بانكداري اسلامي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  

  .اتفاق مي افتد كه خريدار طرف عقد مرابحه خودش نيز كالا را با مرابحه به ديگري بفروشد
ساده براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي اسـتفاده از قـرارداد   يكي از راهكارهاي          
براي اعطاي تسـهيلات  بـا كمبـود نقـدينگي مواجـه       1فرض كنيد بانك . ي موازي است مرابحه

. رود مازاد نقدينگي دارد، در اين فـرض بانـك اول سـراغ بانـك دوم مـي      2است و همزمان بانك 
نك اول را خريداري و با سود مشخصـي بـه صـورت كوتـاه     بانك دوم كالاي مورد نظر مشتري با
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. فروشـد  مدت به بانك اول مي فروشد و بانك اول با سود ديگري آن كالا را به مشتري خود مـي 
ي مـوازي   گردد موسوم بـه مرابحـه   ي مدت دار تشكيل مي در اين روش كه از دو قرارداد مرابحه

  .)142: 1390 مهدي محمد دژدار،( است
اين روش از حيث فقهي بدون اشكال است ولي اشكالات ناظر به كارايي عقـد مرابحـه در            

آيـد و   بازار بين بانكي ذخاير اين است كه اولاً تنها براي تقاضاي تسهيلات خريد كـالا بكـار مـي   
شود؛ چون اكثر قريب به اتفاق مبادلات  اين، يك محدوديت جدي براي اين قرارداد محسوب مي

بانكي در بانكداري مدرن براي پرداخت ذخاير قانوني و برداشت مشتريان است كه ايـن  بازار بين 
قرارداد هيچ كاربردي براي آنها ندارد، ثانياً تقاضاي مرابحه غالباً بـه صـورت نسـيه و بلنـد مـدت      

  .افتد در حاليكه بازار وجوه بسيار كوتاه مدت و يك شبه است اتفاق مي
 ارزيابي راهكار هاي پيشنهادي براي روابط بين بانكي بانكهاي تجاري: 1 جدول

  ارزيابي
  

  قرارداد

  
  فقهي

  كارايي در تامين نقدينگيِ

  ها پرداخت سپرده  اعطاي تسهيلات  كسري ذخاير

  ربوي  قرض الحسنه متقابل
عدم استقبال از سوي 

  عرضه وجوه

عدم استقبال از سوي عرضه 

  وجوه

سوي  عدم استقبال از

  عرضه وجوه

  مناسب  مناسب  مناسب  محل اختلاف  خريد دين

  بلا استفاده  مناسب  تسهيلات مشاركتي
براي قرادداد هاي يك شبه 

  ناكارا
  بلا استفاده

  بلا استفاده  مناسب  مشاركت متقابل
براي قرادداد هاي يك شبه 

  ناكارا
  بلا استفاده

  بلا استفاده  مناسب  مرابحه موازي

يك شبه  براي قرادداد هاي

ناكارا و محدود به تسهيلات 

  خريد كالا

  بلا استفاده

  

  هاي تجاري و بانك مركزي مبادلات بين بانك. 2-2

 "عمليات بازار باز"هاي سنتي بازار بين بانكي يا ذخاير نقش بانك مركزي عبارت بود از  در مدل
تسـهيلات  "كـرد و همچنـين اعطـاي     مستقيم ذخاير بانك ها را دچار تغييـر مـي   كه به طور غير

ها نزد بانـك مركـزي    در مدل كريدور پرداخت بهره به ذخاير بانك. ي تنزيل از دريچه "مند قاعده
تبيين حقوقي كه براي همگـي روابـط بـازار بـين     . يز به دو نقش ديگر بانك مركزي افزوده شدن
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گـردد،   بانكي اعم از مبادلات بانك مركزي و مبادلات بين بـانكي در اقتصـاد متعـارف ارائـه مـي     
. شـود  ي مبادلات بازار ذخاير كاربرد داشته و كـارا شـمرده مـي    چارچوب قرض است كه در همه

هـاي تجـاري اسـتفاده     كه در متون اقتصادي براي مبادلات بانك مركـزي بـا بانـك    1ي وام كلمه
لذا در اقتصاد متعارف، نيازي بـه تفكيـك مبـادلات در تبيـين     . شود شاهدي بر اين مدعاست مي

ليكن هنگامي كه قرارداد قرض كنار نهاده شود و از ساير عقود براي مبادلـه  . حقوقي وجود ندارد
دقيقاً به مانند تفكيكي كه در ميان بازار تسـهيلات  . ها ضروري است ك تبييناستفاده شود تفكي

گيرد و اقتضاء كوتاه مدت بودن مبادلات اين بازار، كـارايي   و بازار مبادلات بين بانكي صورت مي
دهد، حضور بانك مركزي در يـك بخـش مبادلـه، اقتضـائاتي      برخي عقود را محل سوال قرار مي

ي بانك  هاي سه گانه هاي فقهي كه نقش  در اين بخش، چارچوب. ر قرار گيرددارد كه بايد مد نظ
  .شود مركزي را در بانكداري اسلامي امكان پذير سازد، معرفي مي

ي تنزيـل و اضـافه    هاي تجـاري از دريچـه   در مورد مبادلات اعتباري بانك مركزي و بانك         
 از عقد قرضاز تصويب قانون بانكداري بدون ربا  پيش ،ايران ها از بانك مركزي، در برداشت بانك

، 61مصـوب سـال    فصل پنجم قانون عمليات بانكي بـدون ربـا   21شد اما طبق ماده  ه ميداستفا
 ربـوي  بـانكي  عمليـات  انجام به مجاز يكديگر با ها بانك نيز و ها بانك از يك هر با مركزي بانك

بـه همـين علـت،     )11: 1362 اسـلامي  شـوراي  مجلس ;1362 اسلامي شوراي مجلس(نيستند
درصـد،   34اكنون بانك مركزي بـا نـرخ   . هاي تجاري متوقف شد تنزيل مجدد و اعطاي وام بانك
توجيه بانك مركزي براي ايـن نـرخ وجـه    . دهد هاي تجاري قرار مي منابع خود را در اختيار بانك

درج جريمه يـا شـرط    يانت اجراالتزام را بايد ضم در حاليكه وجه. باشد التزام اضافه برداشت مي
 ،گيرنـد  آنها در صورت نقض قرارداد به عهده مـي  يكيفري مالي كه هريك از متعاملان يا هر دو

شود كه يكي از طرفين قرارداد جرمي  وجه التزام در وضعيتي مطرح مي ،در حقيقت. تعريف كرد
هـا   عنوان شده كه بانـك  ،اما طبق دستورالعمل بانك مركزي ،مرتكب شود و قرارداد را نقض كند

مبـادرت بـه اضـافه     ،فقط براي رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت نقـدينگي خـود   "توانند مي"
يعني در قرارداد پيش بيني شده كه اگر بانكي در وضـعيت  . برداشت از منابع بانك مركزي كنند

بـانكي در وضـعيت   ن اگـر  يبنـابرا . حق استفاده از منابع بانك مركزي را دارد ،بحراني قرار گرفت
تعهدي را نقض نكـرده اسـت    ،بحراني قرار گرفت و قصد استفاده از منابع بانك مركزي را داشت

رسـد   لذا به نظر مي. )133–132: 1391 علي امير and موسويان(كه بابت ان وجه التزام بپردازد 

                                                                                                               
1.  Loan 
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مهمتـرين  اي محكـم بـراي تبيـين يكـي از      كه توجيه جريمه اضافه برداشت و وجه التـزام پايـه  
  .هاي اقتصادي نباشد نرخ

داري ايـن   درباره پرداخت سود به ذخاير قانوني نيز با توجه به اينكـه غـرض اصـلي از نگـه            
از . هاست عملاً امكان سرمايه گذاري آنها وجـود نـدارد   ذخاير تامين نقدينگي در برداشت سپرده

بـانكي نـزد بانـك مركـزي وديعـه      هاي قانوني و احتيـاطي طبـق قـانون عمليـات      طرفي سپرده
لذا بانك مركزي به لحاظ فقهي و قانوني هم مجـاز   )6: 1362 اسلامي شوراي مجلس( باشند مي

بدين . )269: ق.ه 1427 باقر ايرواني،( 1به مبادله و مشاركت و به طور كلي تصرف در آنها نيست
پرداخت سود بـه ذخـاير   ترتيب تبيين شرعي براي نرخ سود كف سيستم كريدور، وجود ندارد و 

برخـي از  . هاي تجاري و قرار دادن كـف نـرخ بهـره در بـازار بـين بـانكي، پذيرفتـه نيسـت         بانك
متفكرين بانكداري اسلامي به همين خاطر سيستم كريدور را در بازار تنزيل اوراق بهادار تعريـف  

 حقيقـي  and نظرپـور ( كرده اند تا بتوان هم سقف و هم كف براي نـرخ ايـن بـازار مطـرح كـرد     
لذا چنين انتقالي از بازار ذخاير بـه بـازار تنزيـل اوراق بهـادار و خريـد ديـن خـود        . )72: 1392

شاهدي بر عدم امكان توجيه فقهي پرداخت سود به سپرده است هر چند به عنـوان يـك قالـب    
ن در اين صـورت مـا از موضـوع بـازار بـي     : اما دقت لازم است. جايگرين مي توان به آن فكر كرد

بانكي ذخاير خارج شده ايم و سعي داريم به امكاناتي كه بازار بين بانكي و سيستم كريدور بـراي  
بـا  . اما مقصود اين تحقيـق متفـاوت اسـت   . آورد در بازاري ديگر دست يابيم مقام پولي فراهم مي

اگر منافع حاصل از قيمت فروش سيب را در قـانون يـك   : مثالي اين مطلب واضح تر خواهد شد
. شور مورد سوال باشد، پاسخ مناسب اين نيست كه بگوئيم به جاي سيب از هلو اسـتفاده شـود  ك

لذا پاسخ مناسب، پاسـخ منفـي   . بلكه با فرض عدم تغيير موضوع مبادله بايد به سوال پاسخ گفت
  . ها داده شد بود كه در سطرهاي گذشته به مشروعيت پرداخت سود به ذخاير بانك

ي بانكداري اسلامي صورت گرفته است كه  يات بازار باز نيز تحقيقاتي در حوزهي عمل درباره       
 ، اوراق استصـناع )1392 يسـمي م( به جاي اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامي نظير صكوك اجـاره 

را پيشـنهاد   )1378 يانموسـو ( و گواهي هاي سـپرده مشـاركتي انتقـال پـذير     )1385نظرپور (
وضوع اين تحقيـق نيسـتند، فقـط بـه طـرح عنـوان ارائـه شـده اكتفـا          اند؛ به دليل اينكه م كرده
كنيم، اما موضوعي كه در اين بخش به دليل تاثير مستقيم آن بر نرخ بازار بين بانكي و ايفاي  مي

گيـرد   نقش آن به عنوان سقف قيمت بازار بين بانكي به طـور مبسـوط مـورد بررسـي قـرار مـي      

                                                                                                               
  )ق.ه1427ايرواني،(و لا يحق للودعي التصرف في الوديعه .1
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هاي تجاري اعطاي تسـهيلات از   تواند به بانك قالب آن ميقراردادهايي است كه بانك مركزي در 
  . دريچه تنزيل داشته باشد

 

  دين مجدد خريد. 1-2-2

تواننـد هـر نـوع سـند      ها مي بانك در بانكداري اسلامي بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه،       
اين اسـناد كـه    .بخرند ي آن معاملات تجاري يا اسناد دين واقعي باشند، طلبي را كه سر چشمه

ايـن  . قابل تنزيل مجدد نزد بانك مركـزي اسـت   ،ها از مشتريان خريداري شده ي بانك به وسيله
از طـرف بانـك   ، ها از مشتريان آنهاست بانك ي كه نشانگر مطالبه ،ناشي از تسهيلات بانكي اسناد

اده از منـابع  تواننـد بـراي اسـتف    بانكهاي تجاري مـي  ،به اين ترتيب .مركزي قابل خريداري است
تواند با تغييـر در   و بانك مركزي نيز مي تنزيل مجدد اسناد تجاري استفاده كردهبانك مركزي از 

ها و نيز نرخ تنزيل مجدد اسناد مشتريان در سطح تسهيلات اعطـايي اثـر    نرخ تنزيل اسناد بانك
   .)71: 1392 حقيقي and نظرپور( ردبگذا
  

  مضاربه. 2-2-2

 در ،هاي تجـاري  بانككند  او پيشنهاد مي. معرفي شده است) چپرا(راهكار دوم توسط عمر شابرا 
مواقع اضطراري از تسهيلات بانك مركزي در قالب مضاربه اسـتفاده كننـد و منـابع مـالي بانـك      

 ).26: ق.ه 1404 عمر محمد شابرا،(مورد استفاده قرار گيرد  ،مضاربه ي مركزي به عنوان سرمايه
مهمترين اشكال اين اسـت كـه ايـن    : ن پيشنهاد از چند حيث، محل نقد و اشكال جدي استاي

به ايـن دليـل كـه    . عقد براي بخش مهمي از مصارف بازار بين بانكي به هيچ وجه مناسب نيست
ها است كه  مهمترين نيازي كه دربازار بين بانكي وجود دارد پاسخگويي نقدي به برداشت سپرده

  . د مضاربه، تامين مالي مشاركتي آن را به عهده دارد، ارتباطي نداردبا تجارت كه عق
و  شـود  مـي  معلـوم  و پس از اتمام فعاليت اقتصـادي  در بازار مضاربهسود نرخ  ثاني در      

  ).134: 1391 علي امير and موسويان(رود  قابليت سياستي نرخ تنزيل از بين مي
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 ارزيابي راهكار هاي پيشنهادي براي روابط بين بانك مركزي و بانكهاي تجاري: 2 جدول

  ارزيابي
  

  قرارداد

  
  فقهي

  كارايي در تسهيلات قاعده مند براي

  اعطاي تسهيلات  كسري ذخاير
پرداخت 

  ها سپرده

  خريد دين مجدد
محل 
  اختلاف

  مناسب  مناسب  مناسب

  نامناسب  محدود به تجارت  نامناسب  مناسب  مضاربه

  مناسب  ها فروش سهام بانك
پر ريسك براي بانك 

  مركزي
پر ريسك براي بانك 

  مركزي
پر ريسك براي 
  بانك مركزي

  مناسب  مشاركت مجدد

نامناسب براي 
هاي كوتاه مدت و  وام

از بين بردن 
  نقدينگي ذخاير

هاي  نامناسب براي وام
كوتاه مدت و از بين بردن 

  نقدينگي ذخاير

نامناسب براي 
هاي كوتاه  وام

مدت و از بين 
بردن نقدينگي 

  ذخاير

  مناسب  مناسب  مناسب  مناسب  مشاركت مدني مشروط

  نويسنده: منبع
  

  ها به بانك مركزي فروش سهام بانك. 3-2-2

هـا فقـط    بانـك در ايـن روش،  . اين راهكار توسط ميرآخور و محسن خان پيشـنهاد شـده اسـت   
يعني بانك مركزي بـراي   ؛بانك مركزي تسهيلات بگيرندتوانند بر مبناي مشاركت سهامي از  مي

اين  از سوي ديگر، كه كندخريد و فروش ميسهام بانك هاي تجاري را  ،هاي خود تغيير اندوخته
  ).Khan and Mirakhor 1987: 190(شود  هاي تجاري محسوب ميمنبع تامين مالي بانكامر 

ن اشكال اين است كه بانك مركزي هيچ گاه ريسك اولي: اشكالاتي به اين راهكار وارد است       
ي بانك مركزي آثـار اقتصـادي كـلان دارد و     به اين دليل كه نوسان ترازنامه. پذيرد اعتباري نمي

داري اسناد خزانه دولتي كه كمترين ريسك را دارد  اگر به عنوان مثال بانك مركزي به جاي نگه
سهام شركت پديـده، مرتبـاً پايـه پـولي را تغييـر       سهام شركت پديده را نگه دارد نوسانات ارزش

از سـوي ديگـر   . تواند مستقلاً اهدافش را دنبـال كنـد   دهد و به اين ترتيب بانك مركزي نمي مي
ها به ضرر  رود به اين ترتيب كه ورشكستگي بانك استقلال بانك مركزي از نظام بانكي از بين مي
د پس از خريد سهام يك بانك تجاري، با طيـب  توان بانك مركزي خواهد شد و بانك مركزي نمي

  .خاطر نسبت به اعلام ورشكستگي آن بانك اقدام كند
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  هاي فقهي ارائه شده در روابط بازار بين بانكي

  

بسـتگي بـه وضـعيت كلـي      ،
هزينه استقراض از بانـك مركـزي   

تواننـد ذخـاير قـانوني     هاي تجاري مـي 
خود را به عنوان سپرده در قالب مشاركت مدني در بانك مركزي سرمايه گـذاري كننـد و بانـك    
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هاي فقهي ارائه شده در روابط بازار بين بانكي چارچوب: 2 شكل

  
،گـذاري  هـاي سـرمايه   مانند سپرده، نرخ بازده سهام كه از آنجايي    
هزينه استقراض از بانـك مركـزي    ،شود ها دارد و توسط بانك مركزي تعيين نمي دهي بانك سود

  .گردد ميقابل سياستگذاري   و غيرمتغير 
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هاي تجاري مـي  بر اين اساس، بانك. راهكار ديگر مشاركت مجدد نام دارد
خود را به عنوان سپرده در قالب مشاركت مدني در بانك مركزي سرمايه گـذاري كننـد و بانـك    
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راهكار ديگر مشاركت مجدد نام دارد
خود را به عنوان سپرده در قالب مشاركت مدني در بانك مركزي سرمايه گـذاري كننـد و بانـك    
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از . سود پرداخت كنـد  ،ها مركزي متناسب با عملكرد اقتصادي و درآمد كسب شده به اين سپرده
قي در سوي ديگر بانك مركزي منابع حاصل از اين ذخـاير را در قالـب مشـاركت مـدني و حقـو     

مشـاركت   ،ها شريك شـود كـه بـه ايـن عمليـات      هاي تجاري قرار داده و در سود آن بانك اراختي
هـاي تجـاري را شـوراي پـول و اعتبـار مشـخص        تقسيم سود بين بانك نسبت .گوييم مجدد مي

اشكال اساسي اين روش ايـن اسـت كـه ويژگـي     . )138: 1391 علي امير and موسويان(كند  مي
برد و به غرض نگه داري ذخاير در نظام بانكداري بـا ذخـاير جزئـي     را از بين ميذخاير  1نقدبودن

همچنين عدم تناسب اين راهكار با تسهيلات قاعده منـد بسـيار كوتـاه مـدت بـه      . توجهي ندارد
  .عنوان اشكال ديگري براي اين راهكار قابل طرح است

  

  مشاركت مدني مشروط. 5-2-2

شـود كـه    ذكـر مـي   قـرارداد  ايـن  در و شـود  مي آغاز )يكسال(راهكار با قراردادي ميان مدت اين
در وضعيت بحراني قرار گيـرد و ايـن وضـعيت بـه تاييـد       ،چنانچه بانك تجاري در طول قرار داد

 دفعـات  و تعـداد در شـوراي پـول و اعتبـار    حداكثر به مبلـغ تصـويب شـده     ،بانك مركزي برسد
 در (براي استفاده از تسهيلات بانك مركـزي  ) روزانه(د قراردادي كوتاه مدتتوان تصويب شده مي

  .2كند منعقد مركزي بانك با )مشروط مدني مشاركت قالب
قرارگرفتن بانك تجاري در وضعيت بحراني و تقاضـاي تسـهيلات از بانـك مركـزي و      هنگام     

هاي منضـبط خـود    يكي از دارايي ، بانك تجاري،موافقت بانك مركزي براي استفاده از تسهيلات
با بانـك مركـزي    ، به ارزش دو برابر مبلغ تسهيلات بانك مركزي،را در قالب عقد مشاركت مدني

كنـد كـه در    گذارد در ازاي نصف مبلغ اموال از بانك مركزي اعتبار دريافـت مـي   مي مشاركت به
تجاري در امـوال مـي    در چنين شرايطي بانك مركزي شريك بانك. واقع ثمن اموال خود اوست

بانك تجاري تـا مـدت   چنانچه  اولاً :همراه استشرط  دوبا البته اين مبادله . شود به نحو  مشاع 
، بانـك مركـزي   اقـدام كنـد   ،نسبت به پرداخت ثمن اموال مورد مشـاركت  ،ذكر شده در قرارداد

اموال خـود را بـا بانـك     اي كه بانك تجاري در دوره ثانياً اموال مشاع را به بانك تجاري بازگرداند
ده است، بانك مركزي سهم خود از اموال ذكر شده را در قالب عقد اجاره نهامشاركت به مركزي 

                                                                                                               
1  .  Liquidity 

. مشاركت مدني در اين بخش به معناي شركت غير عقدي در فقـه مـي باشـد يعنـي مالكيـت بـه نحـو مشـاع         . 2
 .باشد حقوقي ميمشاركت مدني به معناي شراكت به نحو مشاع در مال با يك شخص حقيقي يا 
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به اختيار بانـك مركـزي    اجاره تعيين نرخ .اجاره دريافت كند و در اختيار بانك تجاري قرار داده
   ).139: 1391 علي امير and موسويان(كند  به منزله يك نرخ سياستي عمل مي است و 

  

  هاي مطرح شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا چارچوب. 3-2

همانگونه كه در سطور پيشين نوشتار، يـادآوري شـد، قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا كـه در         
هـا در   تصويب شد، بـه دلايـل متعـددي كـه ذكـر آن     ) 1362(هاي ابتدايي انقلاب اسلامي  سال

پيشبرد موضوع، مفيد نيست، به بازار بين بانكي، بحث دخالت بانك مركزي و بـه طـور كلـي بـه     
با عنوان مسائل متفرقـه   -تنها در ذيل بخش پنجم. اي نكرده است ازار پول اشارهمسائل ناظر به ب

هاي تجاري با بانك مركزي گفته و بدين ترتيب بدون مشـخص   يك جمله درباره ارتباط بانك –
فصـل پـنجم    21ي  عبـارت مـاده  . كردن چارچوب فقهي از كنار بازار بين بانكي عبور كرده است

هـا   ها و نيز بانك بانك مركزي با هر يك از بانك": ون ربا اين چنين استقانون عمليات بانكي بد
ي اول قانون  بدين وصف قانون مصوبه ".باشند عمليات بانكي ربوي نمي مجاز به انجام ،با يكديگر

عمليات بانكي علي رغم اعلام ممنوعيت مبادلات ربوي در بازار بين بانكي چـارچوب جـايگزيني   
تصـويب   17/12/1362ي فصل پنجم اين قانون كه در تاريخ  در آيين نامه. را معرفي نكرده است

ي دو آمـده اسـت    ها نزد بانك مركزي، در مـاده  بيني امكان افتتاح حساب بانك شده،ضمن پيش
اولويـت از محـل    هاي ديگر را بـه ترتيـب   توانند بخشي از منابع مورد نياز بانك ها مي بانك ": كه

همچنـين در  . )1: 1362 وزيران هيات( "داز محل منابع خود تأمين نماينگذار و يا  منابع سپرده
ماده سوم اين قانون آمده كه اگر بانكي از منابع سپرده گـذار سـاير بانكهـا را تـامين مـالي كنـد       

هايي كه در قانون عمليات بانكي مجـاز دانسـته شـده اسـت      گذاري وجوه حاصله در قالب سرمايه
ر مـواردي كـه تـأمين منـابع توسـط يـك بانـك بـراي         د"نيز گفتـه   ماده چهارم. تعريف ميشود

يا اعتبار و نظاير آن از محل منابع خود بانك صـورت گيـرد، وجـوه     هاي ديگر به صورت وام بانك
بدين ترتيـب آيـين نامـه    . "ددگر گيرنده، جزو منابع بانك اخير محسوب مي توسط بانك دريافتي

داند ولي راجـع بـه نحـوه     را براي بازار بين بانكي مجاز ميروابط تجهيز نقدينگي بازار تسهيلات 
  .اي نكرده است ها و چارچوب فقهي مجاز آن، اشاره ارتباط بانك مركزي با بانك

قانون عمليات بانكي بدون ربا مستقيماً به بازار بـين بـانكي    61برخلاف قانون پيشين، ماده        
تواننـد تحـت    هـا مـي   بانـك "آمده است كـه   61 ذيل بخش ششم قانون در ماده.  پرداخته است

گـذاري متقابـل،    اشراف بانك مركزي و با استفاده از قراردادها و ابزارهاي اين قانون، مانند سپرده
هـاي   هاي سپرده و تشكيل صـندوق  خريد دين متقابل و مجدد، خريد و فروش صكوك و گواهي
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 ـ هـا در چهـارچوب بـازار بـين بـانكي       كسرمايه گذاري مشترك از منابع بانك مركزي و ساير بان
  .)17: 1394 اسلامي شوراي مجلس(استفاده كنند 

ي راهكارهاي فقهي قانون، بايد اشاره كنيم كه تعريف بـازار بـين بـانكيِ     قبل از بحث درباره       
در بخش تعاريف، بازار  94قانون مصوب . تعريف اين تحقيق از آن، متفاوت است قانون، بامدنظر 

توان گفـت كـه تعريـف بـازار بـين       بين بانكي را تعريف نكرده است اما با ابزارهاي پيشنهادي مي
بانكي از منظر قانون، اعم از تعريفي است كه اين نگارش دارد و مترادف بـا بـازار پـول اسـت در     

هـا   ذخـاير بانـك  ن فصل سوم مشخص شد كه بازار بين بانكي بخشي از بازار پول است كـه در آ 
هـاي تجـاري در    باشد و هر بازاري كه بانك گيرد و مترادف با بازار ذخاير مي مورد مبادله قرار مي

گذشته از اين موضوع، برخي از مسائل . آن به تامين نقدينگي مي پردازند بازار بين بانكي نيست
 گـذاري متقابـل   سپردهاين ماده راهكار اجرايي و عملياتي است نظير تاسيس صندوق مشترك و 

فقهي اين قانون در خصوص قراردادهاي مناسـب   ندارد؛ اما پيشنهادكه ارتباطي به راهكار فقهي 
كـه   1گـذاري  دادهاي سرمايه و نيز قرار دين متقابل و مجدد خريد: براي بازار ذخاير، عبارتست از

  .اند مورد بحث و بررسي قرار گرفته
  

  نقد چارچوب هاي پيشنهاد شده . 3

حقوق ميان فردي در معـاملات،  غرض اصلي بخش سه ارائه راهكارهايي بود كه بتواند با تضمين 
شـود   ي اسلام، منافعي كه در بازار بين بانكي نصيب طرفين معامله مي بر مبناي شريعت متعاليه

هـا بـا    با اين هدف، متفكرين بانكداري اسلامي پيشـنهاداتي بـراي روابـط بانـك    . را مشروع سازد
به دليل اقتضائاتي كه بـازار بـين    .يكديگر و با بانك مركزي بر اساس عقود اسلامي مطرح كردند

بانكي ذخاير دارد برخي از عقود براي مبادله در ايـن بـازار مناسـب هسـتند و برخـي مناسـبت       
راهكارها و همچنين اشـكالات و انتقـادات مربـوط بـه هـر       0 در بخش . كمتري با اين بازار دارند

ارزيـابي راهكـار هـاي پيشـنهادي بـراي      : 1 جـدول ي آن در جداول  راهكار، ارائه شد كه خلاصه
ارزيابي راهكار هاي پيشنهادي براي روابط بين بانـك  : 2 جدول روابط بين بانكي بانكهاي تجاري

اين سنخ انتقادات مطرح شده كه برآمده از ادبيات . قابل مشاهده است مركزي و بانكهاي تجاري
  :بانكداري اسلامي بود، چند اشكال و نقص اساسي دارد

                                                                                                               
قانون قرارداد سرمايه گذاري خاصي مشخص نكرده است ولي تشكيل صندوق و اعطاي تسهيلات به معناي  . 1

  .گذاري است داري ذخاير در صندوق و اعطاي تسهيلات با چارچوبهاي سرمايه نگه
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اه فقهي هاي اقتصادي غلبه دارد و همچنين در نگ ملاحظات مديريتي و فقهي آن بر  جنبه        
تنها بر حكم بخشي از فرآيند مبادله بين بانكي تمركز شد و با غفلت از ساير اجزاي اين فرآينـد  

اساساً مبدا نياز به بازار بين بـانكي در بانكـداري اسـلامي مـورد     . در ارزيابي فقهي صورت گرفت
وط بحث قرار نگرفته است و به سادگي از كنارش عبور شده اسـت و بـه فـروض اساسـي و خط ـ    

سفيد بازار بين بانكي دقت نشده است و در يك كلام در يك نگاه بسـيار سـاده و سـطحي نقـد     
  . مطرح شده است

  
  جمع بندي و نتيجه گيري

هاي تجاري با يكـديگر   هايي كه در بانكداري اسلامي براي روابط بين بانك در اين مقاله چارچوب
هاي معرفـي شـده از دو    بخش چارچوبذيل هر . و با بانك مركزي معرفي شده است، مطرح شد

در روابط بين بانـك تجـاري بـا    . حيث فقهي و كارايي براي بازار ذخاير، مورد بررسي قرار گرفت
ها با بانك مركـزي، خريـد ديـن مجـدد و مشـاركت        يكديگر، خريد دين و براي روابط بين بانك

ي رويكـرد بانكـداري   در بخـش بعـد بـه طـور كل ـ    . مدني مشروط، بهترين راهكار، معرفي شـدند 
مفروضـاتي كـه بانكـداري    . اسلامي در تحقيقات ناظر به بازار بين بـانكي مـورد نقـد قرارگرفـت    

اسلامي در بازار بين بانكي پذيرفته است عبارتند از جايز بـودن خلـق پـول بيرونـي و همچنـين      
پـول درونـي و   اگر خلـق  . نظام ذخاير جزئي كه بايد در اقتصاد اسلامي مورد تحقيق قرار بگيرند

لـذا در تحقيقـات   . نظام ذخاير جزئي پذيرفته نباشد اساسا نيازي به بازار بين بانكي نخواهد بـود 
  .آتي بانكداري اسلامي بايد به اين دو موضوع دقت شود و مورد تحقيق قرار گيرد
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